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 خانم اسين، ابتدا از خاندان چلپي بگوييد؟
من نســل بيســت و دوم حضرت مولانا هســتم. 
ــد از حضــرت مولانا  ــد بع ــه مي داني ــور ك همان ط
ــلطان ولد  جلال الدين محمد، پسرشــان حضرت س
ــلطان ولد، طريقت مولويه را بنا  و پســر حضرت س
كردند. منظور از بناي مولويه از نظر اين دو بزرگوار 
اين بوده كه آن جا به حالت يك مدرســه و مركزي 
مثل علوم دانشــگاهي قديم باشــد تا افكار حضرت 
مولانا از بين نرود و نسل به نســل اين آرا و انديشــه 

انتقال پيدا كند. 
ــهر قونيه يا آناتولي تأسيس  ــه در ش اولين مدرس
ــه ي اين  ــلطان ولد رياســت اولي شــد. حضرت س
ــتند و بعد به پسرانشــان نسل  مركز را بر عهده داش
ــيد. بعد از تغيير حكومت تركيه درسال  به نسل رس

اسين چلپي بايرو، بيست و دومين
 نواده ي جلال الدين بلخي

شيوا زرآبادي

براي ورود به خانه اي در بالاترين نقطه ي 
تهران، جايي كه ديوارهايش پوشيده از 
عكس هاي سماع و تابلوهاي خوشنويسي 
اشعار مولاناست از سر در «يا حضرت مولانا» 
بايد بگذريم تا فردي از بيست و دومين نسل 
نوادگان مولانا را ببينيم. زن پنجاه و هشت 
ساله اي كه حس جواني از او مي بارد. آرام و 
شمرده صحبت مي كند و در شروع هر كلامي 
 نفسي عميق مي كشد. انگار الساعه اشك هايش 
سرازير خواهد شد. صداي آواز شجريان در 
پس زمينه ي صحبت هاي ما و در كنار اشياي 
چيده شده در خانه كه نشان از سماع و مولانا 
دارد، احساس معنوي فضا را بيشتر مي كند. 
«اسين چلپي بايرو» براي شركت در 
همايشى سه روزه براي اولين بار به تهران 
آمده و با اين كه شب قبل از گفت و گوي ما در 
ترافيك پمپ بنزين ها گير كرده اما مي گويد: 
«هر چه در ايران ديده ام عشق و محبت بوده 
است». خانم اسين فارسي صحبت نمي كند. 
گفت و گوي ما با كمك كسي كه خود را 
درويش مولانا معرفي مي كند ترجمه مي شود. 
با خانم اسين ساعاتي قبل از بازگشت به تركيه 
صحبت مي كنيم. 

1925، مولوي خانه ها و تكيه ها بســته شد. در آن زمان رياست و امارت مركز با پدر 
پدربزرگم حضرت عبد الحليم چلپي بوده است. 

نزديك ترين مولوي خانه در تركيه، مولوي خانه ي حلب در شهر حلب بود كه پدر 
بزرگ من، باقر چلپي رياست و امارت آن را عهده دار بودند. 

ــل به پدرم  ــوت كردند بزرگان فامي ــدر بزرگم) ف ــه باقر چلپي (پ ــد از اين ك بع
جلال الدين باقر چلپي رياســت و امارت مولوي خانه ي حلب را اعطا كردند. بعد از 
وفات پدرم، يگانه برادر من فاروق همدم چلپي بزرگ معنوي ما محسوب مي شوند. 
از زمان بسته شــدن مولوي خانه ها در حلب سمت ها ديگر معنوي شد تا رسمي . در 

آن زمان مقرري به عنوان مقام چلپي براي ايشان در نظر گرفته شد. 
آن زمان حكومت تركيه بر تمام وقف ها دســت گذاشته بود و اين مولوي خانه ها 
كه بيشتر موقوفه بودند از دست رفت. الان برادرم فاروق بزرگ معنوي مولويه است. 
حسام الدين چلپي شاگرد مولانا بوده اما خيلي ها اين اشتباه را مي كنند و فكر مي كنند 
اين شــخص پسر مولانا بوده است. بعد از حضرت مولانا پسر ايشان به حسام الدين 
مقام چلپي و شــيخي را مي دهند. همان طور بعد از ايشــان به تمام فرزندان ذكور و 
پسر مقام چلپي اعطا شد و بعد از اين كه قانون شناسنامه و انتخاب نام فاميل صادر 

شد اين افراد به اسم چلپي شناسنامه گرفتند. 

 چه تعداد از نوادگان حضرت مولانا در قيد حياتند؟
اين خاندان، خاندان بزرگي اســت. خانواده ي من(كه پدرم بيســت و دومين نسل 

حضرت مولانا بودند) پنج نفر هستند. چهار خواهر و يك برادر. 

 خانواده ي چلپي اكنون بين مردم تركيه احترام خاصي دارند؟
خدا را شكر بله. حكايتي مي گويم كه جواب من است. يك روزي حضرت مولانا 
ــد در قونيه راه مي رفتند. همه به حضــرت مولانا عرض ادب و تعظيم  ــلطان ول و س
ــلطان ولد از اين مســأله خوشش آمده بود. حضرت مولانا چون به سرّ  مي كردند. س
ــلطان ولد مي پرسند خوشت آمده از رفتار  درون آگاه بودند اين را مي فهمند و از س
مردم؟ ســلطان ولد مي گويند بله . چون معمولاً احترام به عرفا توســط مردم بعد از 
وفاتشــان بيشتر مي شود و قدر و قيمتشــان به مردم آشكار مي شود، وقتي شما زنده 

هستيد و چنين عشق و احترام و ارادتي را مي بينيد من خيلي خوشحال مي شوم. 
حضرت مولانا مي فرمايند من اين تعظيم و دوســت داشتن را هديه مي كنم به تو 

نواده   مولانا
 در تهران

ي

رخسار مولانا از منظر اهل غرب
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و به خانواده ات و به نسل تو.
 از همين  رو است كه من به مخلوقات تعظيم مي كنم و به آنها عشق مي ورزم.

 آيا بعد از بسته شدن مولوي خانه ها، دولت از خاندان چلپي حمايت مي كند؟
از نظر من بله. چون پيام حضرت مولانا صلح و دوستي و فرهنگ و انديشه ي ناب 
است. به دليل اين كه ما ميراث داران بدي نيستيم و سعي مي كنيم ادامه دهندگان خوبي 

باشيم، خدا را شكر بله، از نظر معنوي احترام و همكاريِ دولت وجود دارد. 
اجداد ما چلپي ها فكر كردند كه مولانا به تمام دنيا تعلق دارد نه به ما بنابراين تمام 
ــياي باقي مانده از حضرت مولانا توســط بزرگان خاندان چلپي به تربت حضرت  اش

مولانا داده شده و در آن جا نگهداري مي شود. 

 خانم اسين، شما و فرزندانتان با اشعار و آراي مولانا آشنا هستيد؟
ــور كه در خانواده اي كه اكثراً طبيب هســتند از طب صحبت مي شــود در  همان ط
خانواده ي ما هم از حضرت مولانا و افكار ايشان صحبت شده و مي شود. خدا را شكر 
ــنيديم. خدا را صد هزار بار شكر كه بچه هاي ما اين  ما درك كرديم، ما فهميديم و ش
را مي فهمند و من هم تمام ســعي ام براين اســت با اين كه زمانه ها فرق مي كند جنبه ي 
مادي و معنوي زندگي را با تفكر حضرت مولانا در يك جهت بياورم و كنار هم قرار 

دهم، آن طور كه حضرت مولانا در پيام هايشان داده اند. 

 از چه سني با مولانا آشنا شديد؟
از تولد. در خاندان ما بعد از اين كه به دنيا مي آييم از حضرت مولانا گفته مي شود. 
ــم كه نمي توان  ــتانمان حمل مي كني ــم گوهر و جواهري بي همتا را در دس ــا معتقدي م
ــه و بي بديل. آن  ــادي براي آن متصور شــد؛ گوهري كاملا يگان ــه ارزش م هيچ گون
جواهري كه دست ماست اين است كه خون حضرت مولانا در رگ هاي ماست و اين 
ــانيتي ادغام كرد. اگر خدا بخواهد، اميدوارم  ــر گران بها را نبايد با هيچ گونه نفس گوه

 همان طور كه نسل به نسل به ما رسيده باز هم ادامه يابد . 

 مثنوي را به فارسي مي خوانيد؟
البته مثنوي شــريف را تركي مي خوانم. اما وقتي فارسي خوانده مي شود چون يك 

پيوند قلبي و ارتباط معنوي با اشعار برقرار مي كنم آن را مي فهمم. 
خالصانه بگويم وقتي مثنوي را به فارســي مي شنوم حس آن و درك آن در درونم 

طور ديگري است و عشق من نوع ديگري به جوش مي آيد. 

 تا به حال سعي كرده ايد فارسي را ياد بگيريد؟
ــم. البته بعضي از ابيات را به فارســي  ــا نمي توانم حرف بزن ــي  مي فهمم ام فارســي را كم

مي خوانم. 

 امروز شــما در برنامه ي دانشگاه تهران به نشانه ى تشكر از آوازي كه استاد شجريان 
از مثنوي خواندند نشاني را اعطا كرديد. در تركيه هم خوانندگاني هستند كه مثنوي را 

به آواز بخوانند؟
خير. به اين سبك نداريم و از اين كه ديشب استاد شجريان بدون آمادگي قبلي از 

حضرت پير خواندند بسيار سپاسگزارم.

 اگر بخواهيد به حضرت مولانا نزديك شويد چه كار مي كنيد؟
طبيعي است ما مثل شما آواز نداريم. اما من اول از همه به حضور پير مي رسم. كل 
خانواده ما مرتب در قونيه هســتند . در آيين ها و مراســم سماع كه شكل ديگر مثنوي 

خواني است شركت مي كنيم. 

 شما در قونيه زندگي مي كنيد؟
من در استانبول زندگي مي كنم اما به قونيه زياد مي روم.

ــاي قونيه مي ميرم. روحم در  مادرم مي گويد آخرســر من در كوچه و پس كوچه ه
قونيه است اما كارهايي در استانبول دارم كه بايد انجام دهم. 

 براي ماندگاري اين خاندان دين خودتان را چگونه ادا كرديد؟
ــه در تهران ديدم. همين محبتي  به نحو ديگري جواب مي دهم. همين عشــقي را ك
ــد را مي دهد كه به اميد خدا موفق بوده ايم.  را كه در چشــمان ميزبانانم ديدم اين نوي
آرزو مي كنم در اين راه بيشــتر خدمتگزار باشيم. اين عشقي كه در اين سه روز ديدم 

به خاطر من نبوده، به خاطر خوني اســت كه از 
حضرت مولانا در خون ما جاري است. 

 خانه تان مثل اين خانه پر از عكس هاي سماع و 
حضرت مولاناست؟

ــا خط ها و  ــه، طبيعي اســت كه در منزل م بل
تابلوها و عكس هاي سماع  هست. 

 خط ها به فارسي است ؟
بله، اما براي من ظاهر و شكل مهم نيست. آن 
معنويت و قلب و هسته ي دروني براي من خيلي 

مهم تر است.

 شغل شما چيست ؟
من قبلاً در جايي كه خودم درس خواندم در 
قسمت اداري اش كار مي  كردم و الان قائم مقام 
بنياد بين المللي حضرت مولانا هســتم كه با كل 
ــا در ارتباطند. اين مركز رياســتش با برادرم  دني
است و من معاون ايشان هستم. در دانشگاه قونيه 

هم سخنگوي مركز پژوهشي مولانا هستم. 

ــاعه ي   خاندان شــما همه در كار بنياد و در اش
طريقت حضرت مولانا هستند؟

بله،  به دليل اين كه ما از اين مركز هيچ عايدي نداريم. 
اين مركز براي مردم دنيا خدمت مي كند. خانواده ي ما 

مثل ديگران كارهاي ديگري را انجام مي دهند. 

 آدم هاي زيادي در تركيه هســتند كه مولانا را 
بشناسند و در طريقت ايشان باشند؟

ــه. البته  همانطــور كه حضــرت مولانا گفتند  بل
هركسي به قدر تشنگي اش يار من مي شود. من اين را 
فقط در تركيه و در ايران نديدم. من اين را در سياتل، 
ــزي، در جزاير  هاوايي و در خيلي از جاها كه  اندون
رفتم ديدم و اميدوارم هر روز اين عشق بيشتر شود. 

 تأثير مولانا روي زندگي تان چه بوده است؟
هرچه در حضرت حق اســت در انســان هم 
ــا براي من اين  هســت و مهمترين آموزه ي مولان
اســت كه خودم را دوست داشته باشم، زيبايي ها 
را دوســت داشته باشم و ســعي كنم زيبايي ها را 
ببينم. انســان وقتي خودش را دوست داشته باشد 
وَ با درون خودش آشتي كند، زيبايي ها را مي ببيند 
ــتي خواهد كرد. خواسته ي حضرت  و با همه آش
مولانا، آرامش و عشــق و صلح كل است و فكر 

مي كنم دنياي الان تشنه ي چنين معرفتي است .

خالصانه بگويم وقتي مثنوي را 
به فارسي مي شنوم 

حس آن و درك آن در درونم 
طور ديگري است و عشق من 
نوع ديگري به جوش مي آيد 




